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المناجات الالهیات. مناجاتی از امیرالمومنین على ۳ است که از طرق شیعه و E.‏ روایت شده 
اس این مناجات در منابع روایی» به شکل‌های گوناگونی نقل كيده است. در برحی مصادن همجون 
الصحيفة السجادية, کامل الزيارات» دستور معالم الحكم, اقبال الأعمال» مزار شهيد» مصبا حمكفعمى» 
بحارالانوارء الصحيفة العلوية والتحفة المرتضوية و مفاتيح|لجنان» قطعه‌ایی از اين حديث شريف آمده و 
ار اف انير سس وه و مت روایتگر اين مناجات شریف. سيد ضیاءالدین ابوالرضا 
فضل الله بن على حسنی راوندی (د. يس از ۵۷۲ق) است. اين نسخه نفیس. در حدود اواخر قرن ششم 
يا اوایل قرن هفتم هجری کتابت گردیده است و روزگاری متعلق به مرحوم فخرالدین نصیری بوده 
ات امروزه در موزه مترویلیتن در نیویورک قراو دارد. در این نوشتار. متن اصلی دعا با استفاده 
از دسح دیگر تکمیل گردیده است اصل نسخه نیز به صورت تصوير بر گردان (فاکسیمیله) در انجام متن 
مناحات N‏ منتشر EE‏ 


۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی» elhamkuhesta^11@ya100.001¬‏ 
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المناجات الالهّيات. مناجات مفصّلى از امیرالمومنین على ۲۳۳ است که در منابع روایی شيعه و 
ECC‏ ی وا و اقا که اس رون تاجات تست عضرت اس ۴ 
امام سجاد» در مصادر متعدد آمده است که فهرستوار به برخی از انها ذیلا اشاره می‌داریم: 

لف) الصحيفة السجادية الكاملة. بخشی از اين مناجات با نسبت به حضرت امام سجّاد على بن 
ا خی ۳۰۳۳ رد سند بهاء الشرف. در صمن وا ينجأه و سوم صحيفه د شيكة سا 

ب) کامل الزیارات. جعفر بن محمد بن قولویه قمّی (د. ۳۶۷ق) بخش کوتاهی از اين دعا را به 
روایت ابوحمزه ثمالی از امام صادق ۳۶ در ضمن زیارت ضریح مطهر امام حسین 2 اورده است. 

ج) دستور معالم الحکم و مائور مکارم /لشیم قاضی قضاعی از عالمان برجسته اهل سنت (د. 
اق این مناجات 7 در باب هشتم کتاب خود همر اه برحی کاستی‌ها و تفديم و ۳ در برحی 


فقرات. نقل كرده است. 

د) اقبال الأعمال: سید ابن طاووس که در ان بخشی از اين مناجات از ابوحمزه ثمالی به قل از 
امام زین‌العابدین م ۳ ی 

ذ) المزار. شهید اول. بخشی از اين مناجات را به نقل از ميثم تمار از امي رالمؤمنين اورده است. 

ها البلد الامین و جنه الامان الواقية وجنة الایمان الباقية (مصیا حکفعمی), کفعمی تمامی اين 
مناجات را به نقل از امام حسن عسکری ۳ از پدرانش از امام علی ۴ نقل کرده و در أن ذیلی 
ترا ام لتحا اور که روت راو نگ ان است. 


وهار ا رای امه مس یم تساف را اذ ماع و اد امن لكل كرد اسك 


ز) الصحيفة العلوية والتحفه المرتضوية» عبدالله بن صالح سماهیجی, اين مناجات را به طور کامل با 
اضافاتی در فقرات پایانی در این کتاب اورده است. 


اح)/ لصحيفة السجاد یه الجامعة. محمدباقر ابطحي > این مناجات را در دعای شماره ۱۹۷ با عنوان 
«المناجاة لله» و در دعاى ۱۹٩‏ با عنوان «المناجاة الإنجيلية الطويلة» و نيز ذيل دعاى ۲۰۱ بخش‌هایی 


اي مالساي ار د ست 





و «مناجات خمسة عشر» و همجنين ضمن دعای روز پنج‌شنبه نقل نموده است. 


بايد افز ود که روایتگر اين مناجات عالية المضامین. سيّدضياءالدين ابوالرضا فضل الله بن على برخ 
عبيدالله حسنی راوندی» یکی از عالمان. فارسته قرن ششم هجری (د. يس از ۵۷۲ق) است. وی از 
محضر عالمان و استادان بزرگی همچون شيخ طبرسى صاحب تفسير مجمعالبيان و ابوعلى حسن بن 
اسر وی میور امد کي وت یاوآ سس اما الى راک کته ات و صاعی 
تألیفات متعددی در علوم مختلف می‌باشد. 


اين سخه نفیس. در حدود اواخر قرن ششم هجری کتابت گر دیده این اثر روزگاری متعلق 
به مرحوم فخرالدين نصيرى در تهران بوده است. لیکن امروزه در موزه مترويليتن در نيويورك قرار 
مرك له لقان حت سای اليه و فنا جات بر ار مور ران از بين رن است: 


این نسخه عزيزالوجود. در وبسايت رسمى موزه مترویلیتن,"" جنين معرّفى شده است: «مناجات. 
از علی بن ابو طالب کتابت حد ود ۰/۵۷ ۰ ۳۲ ۱ جغرافیای محد و ده عراق (احتمالا موصل). 
سانتیمتر» شماره نسخه ۲۴ ۱۹۹۵/۲». 


بايد افزود اين مناجات شریفه. بر پایه چند نسخه خطی آن و به اهتمام پژوهشگر گرامی. اقاى 
سعيدرضا على عسكرى. به نحو شايستداى, تصحيح گردیده و در دفتر دوم نشریه وزین میرات حدیث 
شيعه منتشر شده است" و لذاء از اين منظر» چندان نيازى به تصحيح مجدد أن نیست. امّا با دستيابى 
به تصوير اورژینال اين نسخه كهن ‏ هر چند که محقق به اجمال از تصوير قدیمی اين نسخه نيز بهره 
برده است - به نظر می‌رسد. در برحی موارد. متن مناحات. بخصو ص در ضبط برخی کلمات. با این 
نسخه کهن. اختلافاتی اساسی دارد و بازخوانی و توجه ویژه بر آن واژگان مختلف فيه یک ضرورت 
باشد چرا که محتمل است بار معنایی متفاوتی را فراروی محققان قرار دهد و البته اين نسخه که کتابت 
آن, نزدیک حیات راوندی (راوی مناجات) است - شایسته بود در روند تصحیح. بیشتر مورد ونوق 
و اعتماد مصحّح آن, قرار می‌گرفت. امّا به جهت نقص نسخه يا دلایل دیگر, در اين تصحیح, یکی از 
نسخه‌های بسار متا خر اساس کار محقق قرار گرفته است. 


1. http://metmuseum.org 


۰ 


۲. بنگرید به: میراث حدیت شيعه (قم)؛ دفتر دوم (۱۳۷۸ صص ۸۸-۵۲. 





المناجاة الإلهيّات لأميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عدبالا 


حح 
> 





زد + 
1 
ا 
a‏ 
2 
4 
7 
3 
1 
3 
3 
3 
r‏ 
3 
سم 


متن اين مناجات شریفه و تاکید ویژه روی جنبه‌های مغفول عنه ان است و بدون تردید بازنشر اين 
نوع متون که دارای مضامینی عالی هستند. هیچوقت خالی از فایده نخواهد بود؛ ضمن اينكه توجه به 
جنبه‌های نسخه‌شناختی اين نسخه نفیس. نيز می‌تواند یکی از بهانه‌های انتشار مجدد متن اين مناجات 


ناگفته نماند متن مناجات شریف امیرالمومنین "۳۳" بر پایه زحمات مصحخح خدوم و تتبّعات 
ارزشمند محقق آن. جناب اقای على عسکری, تنظیم گردیده است و البته برخی فرازهای أن با 
استفاده از برحی نسح نویافته دیگر تكميل گردیده است و در يايان أن بیز. تصوير رنگی اين نسخه 
گرانسنگ و کهن, به جهت تيّمن و تبرّك و بهره‌مندی پژوهشگران و علاقمندان متون کهن شیعی, به 
صورت تصوير برگردان (فاکسیمیله), منتشر گردیده است. 





یسم امن سیم 

المتاجاة الا ات لأمير المؤمتين علي ین اطا 

أخبرنى المولی السيّد الامام السعید حجّة الحقّ علي بن فضل الله الحسنی دض اه قال: أخبرنى 
مولااى و والدی e‏ قال: اخبرنی على بن الحسین بن هن کتابق قال: اخبرنی اپوالحسن 
علی بن محّد الخلیدی, قال: آخبرنی ا علیی بن نصر القطامی E‏ 
ای مد ین لین ا عن کت بن مد و یا 
على بن الحسین بن على بن ابی‌طالب >" *. بسر من راىء سنة ستين و مائتین بهذه المناجاة 
لمیر المغ من صلى الله عليه و آله و سم , 

-الهی! عل علی حر آل مد و ارجینی ١‏ الل من الدیا الي و الح بن امسر درن 

ul 2‏ ای دن عظمی, و نال الدهر منی. و اقترب اجلی. و نفدت ایامی. 
و ذهبت شهوتی, و بقيت تبعتى؛ 

- الهی! ارحمنی إذا تغيرت صورتىء و امتتحت محاسنی, و بلى جسمى وتقطعت اوصالىء و 
اساتی, الأسیر بذنبی, المرتهن بعملی, المتهوّر فی بحور خطیتتی, المتحیّر عن قصدی, المنقطع 
بى» فصل على محمّد و ال محمّد. و ارحمنی برحمتک. و تجاوز عنی يا كريم بفضلک؛ 

- إلهى! إن كان صغر فى جنب طاعتک عملىء فقد كبر فى جنب رجائک أملى؛ 

قاف الب ال رن عد جروت ركان نی و ير كن و ای بسا 
مرحوما؛ 


- إلهى! لم أسلط على حسن ظنتى قنوط الآيسين, فلا تبطل صدق رجائى لک بين الآملين؛ 


- الهی! لن دعانی الى النار بذنبی مخشی عقابک فقد نادانی إلى الجِنَة بالرجاء حسن وابک؛ 
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الهی! عظم جرمی إذ كنت المبارز يده و كبر ذنبی إذ کنت المطالب به لا ای |ذا ذکرت كبير 
جرمی و عظیم غفرانک, وجدت الحاصل لی من بینهما عفو رضوانک؛ 


- الهی! إن آوحشتنی الخطایا عن محاسن لطفک. فقد آنستنی باليقين مکارم عطفک؛ 

- إلهى! إن آنامتنی الغفلة عن الاستعداد للقائک. فقد آنبهتنی المعرفة يا سيّدى بکریم آلائک؛ 
ان ات خی ها حي تن لسع اسب فا دام امش لمات ات بت E‏ 
- إلهى! إن عزب لبتی عن تقويم ما يصلحنى فما عزب إيقانى بنظرک لى فیما ینفعنی؛ 

- إلهى! جئتک ملهوفا قد ألبستٌ عدم فاقتی, و آقامنی مقام الأذلاء بين يديك ضرّ حاجتی؛ 
- إلهى! كرمت فأكرمنى إذ كنت من سؤالک وجدت بالمعروف فاخلطنى بأهل توالک؛ 

- الهی! مسکنتی لا یجبرها الا عطاوک و آمنیتی لا یغنیها الا رارک 


- إلهى! آقمت على قنطرة من قناطر الاخطار, مَبلوًا بالأعمال و الاعتبار. فأنا الهالک إن لم تعن 
علينا بتخفيف الأثقال؛ 


الهی! فحن علی باب من آبواب منحک سائلا و عن قاف لسواک بالمسألة عادلا و لیس 
من جمیل امتنانک رد سائل ملهوف و مضطر لاتظار خیرک المالوف؛ 

- إلهى! أ من آهل الشقاء خلقتنی, فاطیل بکائی. ام من أهل السعادة خلقتنی؟ فانشر رجائی؛ 

- إلهى! و عزّتک و جلالک لو قرنتشی فى الأصفاد طول الایام. و منعتنى سيبك من بين الانام. 
و حلت بینی و بين الکرام, ما قطعت رجائی منک و لا صرفت وجه انتظاری للعفوٌ عنک؛ 

- الهی! إن حرمتنی رژية محمّد صلی الّه علیه و آله فی دارالسلام. و آعدمتنی تطواف الوصفاء 
من الخذام. و صرفت وجه تأمیلی بالخيبة فى دارالمقام, فغیر ذلك منتنی نفسی منک يا ذا الفضل 
و الانعام؛ 


- إلهى! لو لم تهدنی إلى الاسلام ما اهتدیت. و لو لم ترزقنی الایمان بک ما آمنت» و لو لم تطلق 
لسانی بدعائک ما دعوت. و لو لم تعرّفنى حلاوة معرفتک ما عرفت؛ 





- إلهى! اطعتک فى أحبّ الأشياء الیک و هو التوحید. و لم اعصک فى ابغض الأشياء و هو الکفر. 
فاغفر لی ما بينهماء و لو لم تبيّن لی شدید عقابک ما استجرت؛ 


- إلهى! أحبٌ طاعتک و إن قصرت عنهاء و أكره معصیتک. و إن ركبتهاء فتفضل علي بالجنّة و إن 
لم اکن من اهلهاء و خلصنى من النار و إن استوجبتها؛ 


- إلهى! قلبٌ حشوته من محبتک فى دار الدنیاء كيف تطلع عليه نار محرقة فى لظى؛ 

- إلهى! إن أقعدنى الذنوب عن السبق مع الأبرار فقد أقامتنى الثقة بى على مدارج الأخيار؛ 
- الهی! نفس أعززتها بتأييد (یمانک, كيف تذلهًا بين إطباق نیرانک؛ 

- إلهى! لسانْ كسوته من تماجیدک أنيق آئوابهاه كيف تهوى إليه من النار مشتعلات التهابها؛ 
- الهی! كل مکروب الیک بے و کل محزون الاک یرتجی 


- إلهى! إن أخطات طريق النظر لنفسى بما فيه کرامتهاء فقد اصبت طريق الفزع إلیک بما فيه 
سلامتها؛ 


- الهی! ان کانت نفسی استسعدتنی متمرّدة على ما یردیهاء فقد استسعدتها الاآن بدعائک على ما 


ا سمخ العابدون بجزیل ثوابک فخشعواء و الزاهدون بسعة رحمتک فقنعواء و 
المولون عن القصد بجودک فرجعوا. دس وتو ات فطمعواء و سمع المؤمنون بكرم 
عفوک و فضل عوارفک فرغبوا. حتی ازدحمت مولای ببابک عصائب العصاة من عبادک, ,و عجت 
الیک منهم عجیج الضجیج بالدعاء فلا بلادى. ولك اقل سای ساحيه الك مس ها و قلب ترکه 
وجیب خوف المنع منک مهتاجاء و آنت المسئول الذی لا تسود لدیه وجوه المطالب. و لم تزرء بتنزیله 
قظیعات المعاطب؛ 


- إلهى! إن عدانی الاجتهاد فى ابتغاء منفعتی فلم یعدنی برک بی فیما فيه مصلحتی؛ 


- الهی! إن بسطت فى الحکم على نفسی بما فيه حسرتها فقد آقسطت الان بتعریفی ایّاها من 
رحمتک اشفاق رأفتک؛ 


- إلهى! إن أحجم بى قلة الزاد فى المسیر |لیک فقد وصلته الآن بذخاثر ما أعددته من فضل 
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تعویلی عليى؛ 

- إلهى! آدعوک دعاء من لم يرج غیرک بدعائه, و آرجوک رجاء من لم يقصد غیرک برجائه؛ 

! إذا ذکرت SO ST‏ الیها وجوه وسائلی. و إذا ذکرت سخطتی یکت لها عيون 
مسائلى؛ 

- الهی! فافض يسجل من سجالک على عبد ایس قد أتلفه الظماء. و أحاط بخيط جيده كلال 
الونی؛ 

- إلهى! كيف ارد عارض تطلعی إلى نوالک و انما آنا فى استرزاقی لهذا البدن أحد عیالک؛ 

- إلهى! كيف آسکت بالافحام لسان ضراعتی, و قد آغلقنی ما آبهم علىّ من مصير عاقبتی؛ 


- الهی! قد علمت حاجة نفسی إلى ما تکقلت لها به من الرزق فى حیاتی, و عرفت قلة 
استفناشی عنه من اليه بعد وفاتی, فیا من سمح لی به متفسّلاً فی العاجل, لا تمنعنیه یوم فاقتی 
إليه فى الا جل. فمن شواهد نعماء الکریم استتمام نعمائه. و من محاسن الاء الجواد استکمال الاثه؛ 

الا لوالا ما بجيلة. عن امرى» ها فت ع ای هل ما ارت من ال اط بها سفحت 
عبراتى؛ 


- الهی! صل علی محمّد و آل محمد و امح مثبتات العثرات بمرسلات العبرات» و هب لی کثیر 
السيّئات لقليل الحسنات؛ ۰ 


- إلهى! إن كنت لا ترحم إلا المجدّین فى طاعتک, فإلى من يفزع المقصرون و إن كنت لا تقبل إلا 
من المجتهدين فإلى من يلتجئ المفرطون و إن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فكيف يصنع المسیئون, 
و إن كان لا يفوز یوم الحشر إلا المتقون فبمن يستغيث المذنبون؛ 


- إلهى! إن كان لا يجوز على الصراط الا من أجازته براءة عمله فأنى بالجواز لمن لم يتب إليى 
قبل انقضاء اجلد؛ 


الهی! إن لم تجد الا على من عمر بالزهد مکنون سريرته» فمن للمضطرّ الذی لم يرضه بين العالمین 


۰۰ 
04 | ° 2 
۰ 

۰۰۰ 


- إلهى! إن حجبت عن موخدیک نظر تغتّدک لجناياتهم آوقعهم غضبک بین المشرکین فى کرباتهم؛ 





- الهی! إن لم تنلنا يد احسانک يوم الورود. اختلطنا فى الجزاء بذوی الجحود اللهمّ فاوجب لنا 
بالاسلام مذخور هباتک, و استصف ما کدرته الجرائر منا بصفو صلاتک؛ 

O تا طون تخود هت تست سرت و اضحينا‎ NTE 
على الایمان فى قبورنا. و خلفنا فرادی فى أضيق المضاجع» و صرعتنا المنایا فى اعجب المصارع.‎ 
و صرنا فى دار قوم كأنها ماهولة و هی منهم بلاقع؛‎ 

الهی! |ذا جثناک عراة حفاة مغبرة من ری الاجداث رووسناء و شاحبة من تراب الملاخید وجوهنا 
و خاشعة من آفزاع القيامة آبصارنا و ذابلة من شدّة العطش شفاهنا و جائعة لطول المقام بطونناء و بادية 
هنالک للعیون سوآتناء وموقرة من ثقل الاوزار ظهورناء ومشغولین بما قددهانا عن اهالینا وأولادنا؛ فلا 
تضعف المصائب علینا باعراض وجهک الكريم عتّاء و سلب عائدة ما مثله الرجاء منا؛ 

- الهی! ما حنّت هذه العیون إلى بکائهاء و لاجادت متشربة بمائهاه و لا آسهدها بنحیب الثاکلات 
فقد عزائها الا لما اسلفته من عمدها و خطائهاء و ما دعاها إليه عواقب بلائهاء و أنت القادر يا عزیز 

- الهی! إن كنا مجرمين فانا نبكى على اضاعتنا من حرمتک ما تستوجه. و إن كنا محرومین, فانا 
نبکی اٍذ فاتنا من جودک ما نطلبه؛ 


- إلهى! شب حلاوة ما یستعذ به لسانی من النطق فى بلاغته. بزهادة ما یعرفه قلبی من النصح 
فى دلالنه؛ 
ی 


- إلهى! كيف ينقل بنا اليأس إلى الامساک عمّا لهجنا بطلابه. و قد آدرعنا من تأمیلنا یاک أسبغ 


اثوابه؛ 


- إلهى! إذا هرت الرهبة آفنان مخافتنا انقلعت من الأصول أشجارهاء و إذا تنسّمت أرواح الرغبة ما 
أغصان رجائنا أينعت بتلقيح البشارة أثمارها؛ 


الهی! ٍتک لم تزل علینا بحظوظ صنائعک ني و لنا من بین الاقاليم مُکرماء و تلک عادتک 
اللطيفة فى اهل الخيفة فى سالفات الدهور و غابراتهاء و خالیات اللیالی و باقیاتها؛ 


إلهى! إذا تلونا من صفاتک شدید العقاب اسفناء و اذا تلونا منها الغفور الرحيم. فرحناء فنحن بين 
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- الهی! إن قصرت مساعینا عن استحقاق نظرتک فما قصرت رحمتک بنا عن دفاع نقمتک؛ 


- إلهى! كيف تفرح بصحبة الدنیا صدورناء و كيف تلتئم فى غمراتها آمورنا و كيف یخلص لنا فیها 
سرورناء و كيف یملکنا باللهو و اللعب غرورناء و قد دعتنا باقتراب الا جال قبورنا؛ 


- إلهى! كيف ینتهج فى دار حفرت لنا فيها حفاثر صرعتها و فتلت بأيدى المنایا حبائل غدرتهاء و 
جرعتنا مکرهین جرع مرارتهاء و دلتنا النفس على انقطاع عيشتهاء لولا ما صنعت إليه هذه النفوس من 
رفائغ لذتها و افتتانها بالفانیات من فواحش زینتها؛ 


عن أخلاف شهوتهاء و بک نستکشف جلابیب حيرتهاء و بک نقوم من القلوب استصعاب جهالتها؛ 


إلهى! إن عدبتنی فعبد خلقته لما اردته فعذبته. و إن رحمتنی فعبد وجدته مسيئًا فانجیته؛ 


الهی! لا سبیل الی الاحتراس من الذنب لا بعصمتک, و لا وصول الى عمل الخیرات الا بمشیّتک. 
فکیف لی بافادة ما سلفتنی فيه مشیّتک, و كيف بالاحتراس من الذنب ما لم تدرکنی فيه عصمتک؛ 


- الهی! كيف للدور أن تمنع من فيها من طوارق الرزایا. و قد أصيب فى کل دارسهم من اسهم 
المنایا؛ 


- الهی! ما تتفجع آنفسنا من النقلة عن الدیار إن لم توحشنا هنالک من مرافقة الأبرار؛ 
- الهی! ما تضیرنا فرقة الاخوان و القرابات ان قينا منک يا ذا العطیات؛ 
- الهی! ما تجف من ماء الرجاء مجاری لهواتنا إن لم تحم طير الأشائم بحیاض رغباتنا؛ 


- إلهى! إن كنت غير مستوجب لما آرجو من رحمتک. فأنت آهل التفضل على بکرمک. فالکریم 


ليس یصنع کل معروف عند من یستو جبه؛ 


- إلهى! أنت دللتنى على سؤال الجنّة قبل معرفتهاء فأقبلت النفس بعد العرفان على مسئلتها. أفتدل 
على خیرک السؤال ثم تمنعهم النوال. و أنت الكريم المحمود فى كل ما تصنعه يا ذالجلال والاكرام؟ 





امس اي کت یر ماه ها رجو مون رح کم ان اهن ان جره على ام من مسا 
۳9 


الهی! إن كان ذنبی قد أخافنی فان حسن ظنی بک قد أجارنی؛ 
- الهی! کف آدعوک و آنا أناء آم کیف اباس منک و انت آنت؟ 


- الهی! لیس تشبه مسئلتی مسال السائلین. لانْ السائل اذا منع امتنم عن السوّال, و آنا لا غناء بی 
عمّا سألتى على كل حال؛ 


إلهى! ارض عنى فان لم ترض عنى فاعف عنی, فقد يعفو السيّد عن عبده و هو عنه غير راض؛ 


رای یی فا من تک و قن وا سین وك لک فص يا ا ييار 
تغمدتنی بعفوک؛ 


- إلهى! إن كان قد دنا أجلى و لم یقربنی منک عملی. فقد جعلت الاعتراف بالذنب الیک وسائل 
عللی, فان عفوت فمن آولی منک بذلک. و إن عذبت فمن أعدل منک فى الحکم هنالک؛ 


- إلهى! نک لم تَرّل بی بارًا یام حیاتی فلا تقطع برک عنی بعد وفاتى؛ 
- الهی! انی إن جرت علی نفسی فى النظر لهاء و بقى نظرک لهاء فالویل لها إن لم تسلم به؛ 


-الهی! سترت علی فی الدنیا ذنوبا و لم تظهرهاء و آنا الی سترها یوم القيامة اجر و قد حسنت 
بی اٍذ لم تظهرها للعصابة من المسلمین فلا تفضحنی بها یوم القيامة على رژوس العالمین؛ 


- إلهى! كيف آیأس من حن نظرک لى بعد مماتى. و أنت لم تولدى إلا الجميل فى أياء 


الهی! ان ذنوبی قد أخافتنی, و مدق لک قد آجارتشی, فتول من آمری ما انت آهله. و عد 
بفضلک على من غمره جهله, يا من لا تخفی عليه خافية. صل على محمّد وال محمد. و اغفر لى ما 
قد خفى على الناس من امری؛ 


- الهی! جودک بسط أملىء و شکرک قبل عملی, فسرنی بلقائک عند اقتراب آجلی؛ 


- الهی! ليس اعتداری اليف اعتذار من یستغنی عن قبول عدره فاقبل عورف یا خير من اعتدر 
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اله المسیتون؛ 

- الهی! لا تردّنى فى حاجة قد آفنیت عمری فى طلبها منک و هی المغفرة بماله قد هدیتنی 

- الهی! انک لو اردت اهانتی لم تهدنی, و لو اردت فضیحتی لم تسترنی فمتعنی؛ 

- الهی! لولا ما افترقت من الذنوب ما ف نت عقابک, و لولا ما عرفت من کرمک ما رجوت وابک: 
و أنت آولی الاکرمین بتحقیق آمل الاملین, و آرحم منم استرحم فى تجاوزه عن المذنبین؛ 

- إلهى! ما وصفت من بلاء ابتلیتنیه, أو إحسان آولیتنیه, فکل ذلك بمنک فعلته, و عفوک تمام ذلک 
إن آتممته؛ 

الهی! القتنی الحسنات بین جودک و کرمک. و القتنشی السیّثات بین عفوک و مغفرتک, و قد 

- الهی! نفسی تمئینی بانک تغفر لی فاکرم بها آمنية بشرت بعفوک, فصدق بکرمک مبشرات 
تمنیها و هب لی بجودک مدبرات تجنيها؛ 

- الهی! إن نظرت إلى بالهلکة عیون سخطتک. فما نامت عن استنقاذی منها عیون رحمتک؛ 

- الهی! إذا شهد لی الایمان بتوحیدک, و انطلق لسانی بتمجیدک, و دلنی القرآن على فواضل 
جودک فکیف لا یبتهج رجائى بحسن موعودک؛ 

- إلهى! تتابع إحسانک إلى یدلنی على حسن نظرک لىء فکیف یشقی أمرء حسن له منک النظر؛ 

الهی! ٍن عرضنی ذنبی لعاقبک, فقد آدنانی رجائی من وابک؛ 

- الهی! إن عقوت فبفضلک. و إن عذبت فبعدلک فیامن لا برجي الا فضله, و لا بخاف الا عدله. 
من ی سح و ال حدر E‏ مت فى عات 

|لهی! آدعوک دعاءٌ ملح لا يمل دعاء مولاه و أتضرّع إليى تضرّع من قد أقرّ على نفسه بالحجَة 
فى دعواه؛ 


- إلهى! لو عرفت اعتذار من الذنب فى التنصّل أبلغ من الاعتراف به لا تيته. فهب لى ذنبی بالاعتراف 





و لا تردنی بالخيبة عند الانصراف؛ 


ماآهی 1 شاقت نی سا و جعلت لی فيه آلات آطیعک بها و اعصیک, و سک ها CET‏ 


و جعلت لی من نفسی داعية إلى الشهوات و آسکنتنی دارا قد ملّت من الافات ثم قلت لی: انز جر 
فبک آنزجرء و بک أعتصم و بک آستجیر و بک احترز و استوفقک لما یرضیک. و اسالک يا مولای 
فان سوّالی لا یحفیک؛ 


الى ا معت سالگ نس تسه و ففجت انوك ما قحو ار مذي ا تیا فيب 
لها ما سالت. وجد عليها بما طلبت. فإنى أكرم الأكرمين بتحقيق أمل الآملين؛ 


- إلهى! قد أصبت من الذنوب ما قد عرفت و آسرفت على نفسی بما قد علمت, فاجعلنی عبدا إن 
طاتعا فأکرمته و امّا عاصیاً فرحمته؛ 


الغريب علیها لغربتها و جاد بالدموع علیها المشفقون من عشیرتها و ناداها من شفیر القبر ذووا مودتها. و 
رحمها المعادی لها فى الحياة عند صرعتها, و لم يخف على الناظرین إليها عند ذلک ضر فاقتهاء و لا 
على من رآها قد توسّدت الثری عجز حیلتها. فقلت: ملائكتى فرید نأی عنه الأقربون, و وحيد جفاه 
الأهلون نزل بى قريباء و أصبح : فى اللحد غریباء و قد كان لی فی دار دادعا لنظرى إليه فى 
هذا اليوم راجيا فتحسّن عند ذلك ضیافتی, و تکون أرحم بی من أهلى و قرابتى 

- إلهى! دعوتک بالدعاء الذى علمتنیه. فلا تحرمنى جزاءى الذى وعدتنيه. فمن النعمة أن هديتنى 
لعن افوا بك و ان تمانها ان تسب ی مود براك 

- إلهى! لو طبقت ذنوبی ما بين السماء إلى الارض و خرقت النجوم و بلغت أسفل الثری, ما رذنی 
الیاس عن توقع غفرانک» ولا صرفنى القنوط عن انتظار رضوانک؛ 

ارک و جلالک لقد آحببتک ب استقات حلاوتها فى قلبی, و ما تنعقد ضماثر 
توت ی ای یف 

- إلهى! أنتظر عفوک كما ينتظره المذنبون. و لست أيأس من رحمتک التى یتوقعها المحسنون؛ 

- إلهى! أ للنار ريّتنى أَمَى فليتها لم تربّنىء أم للشقاء ولدتنى فليتها لم تلدنى؛ 


- الهی! لا تغضب علی فلست أقوى لغضبک. و لا تسخط على فلست أقوم لسخطى؛ 
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- إلهى! انهملت عبراتى حين ذكريت غثر ای ومالها لا تنهمل. ولا ادری إلى ما یکون مصیر ی 
رأسى أجنحة الموت» و رمقتنى من قريب أعين الفوت. فما عذرى و قد حشا مسامعى رافع الصوت؛ 


افیا ريت من السفی ین BEE‏ 
ود .وجوت بن لای فى حاتي ادان ت لے عد ونای غات با انس كل 
غریب. آنس فى القبر غربتی, ويا ثانى کل وحيد ارحم فى القبر وحدتى. ويا عالم السرّ و النجوى 
و یا کاشف الضرّ و البلوی, كيف نظرک لى بين سکان الثری» و كيف صنیعک إلى فى دارالوحشة و 
البلى» فقد كنت بى لطيفا أَيّام حياة الدنياء يا آفضل المنعمین فى آلائه و آنعم المفضلین فى نعمائه, 
كثرت أياديك عندی فعجزت عن |حصائهاء وضقت ذرعا فى شکری لک بجزائها, فلك الحمد على ما 
آولیت. و لک الشکر على ما آبلیت. يا خير من دعاه داع. و أفضل من رجاه راج بذمّة الاسلام أتوسّل 
إلیک» و بحرمة القرآن اعتمد علیک, و بحقّ محمّد و آل محمّد آتقرب |لیک, فصل على محمّد و آل 
محمّد. و اعرف ذمّتی التی بها رجوت قضاء حاجتی برحمتک یا آرحم الراحمین. 


ثم أقبل أمي رالمؤمنين بن عليه السلام على نفسه یعاتبها, و یقول: نها المناجی ربّه بانواع الکلام و 
الطالب منه مسکنا فى دارالسلام و المسوف بالتوبة عاما بعد عام ما آراک منصفا لنفسك من بين الأنام: 
فلو رافعت نومک يا غافلا! بالقیام» و قطعت یومک بالصیام. و اقتصرت على القليل من لعق الطعام و 
أحییت مجتهدا لیلک بالقيام كنت أحرى أن تنال أشرف المقام؛ أيّتها النفس اخلصى ليلى و نهارک 
بالذاکرین, لعلک أن تسكنى رياض الخلد مع المتّقین. و تشبهى بنفوس قد آقرح السهر رقة جفونهاء و 
دامت فی الخلوات شد ة حنينهاه و ك المستمعين عولة ايها و اا ن قسوة الضمائر ضجة رنینهاء فا يا 
نفوس قد باعت زينة الدنیاء و آثرت الآخرة على الأولی. آولشک وفد الکرامة. یوم يخسر فيه المبطلون, 
و يحشر إلى ربهم پالحسنی و السرور المتقون. 
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